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  پيشکش به احمد حسين مبلغ

  
  

  ای فارسیه  در لغتنامهساختۀ نژاد انسان
  

  دهقان زهما
  
  
اند؛ نژاد هند و  گار شده ای از نژاد سفيد که از روزگاران بسيار قديم در ايران، هند و اروپا مانده شعبه) اِ  (  ariya آريا „

  ) فرهنگ بزرگ سخن  ( “.اروپايی

  ) فرهنگ بزرگ سخن (  “. است نژاد آريايیمهد...  ايران „

  

گويند، درخت آزادی را بر زمين غرس کنيد  به يکی می] مترجم. يی از فيلسوفان است منظور پاره[ و به هنگاميکه آنها „

 است؛  گی نفرين کرده گويند، طبيعت شما را به برده و در سايۀ آن اخلاق جمهوری را بنشانيد، به آن ديگری می

  “.يد و بميريدزنجيرهايتان را ببوس

( Melchiore Gioia, 1796)1

  

  
  

ما، تاريخ و ا. ها اند ها سفيدتر از اروپايی نويسد که چينی مارکوپولو در سفری که به چين داشته است در يادداشتی می

  .اند شده" ها زرد"ها در غرب در قرن هژده مبدل به   ميدهد که چينیها در غرب گواهی انديشه

  ايم؟ ديده" سرخ"و يا " ت زردپوس"ما هيچگاهی آيا 

  ايم؟ ايم چرا آنرا به عنوان يک امر بديهی پذيرفته اگر نديده

  .اين پرسش اصلی است که من در اين مقال مطرح خواهم کرد

 ولی طرح و ساختۀ اريخی خاص، بطور مثال مدرن، نيست،هر چند نژادباوری به مفهوم عام کلمه مربوط به يک دورۀ ت

پس آنچه مسلم است و بايد بر آن تأکيد ورزيد، اينست که نژادباوری در شکل .  روزگار نو است محصولژاد انسانن

تر همپای رشد روابط کالايی و امپرياليزم پا بميدان   ابعاد وسيعبرخوردار بوده است و با" علمی"ه مدرن آن از پشتوان

  . است نيز پديدۀ کاملاً مدرنۀ نژاد انسان وپرياليزم عصر ساختبه عبارۀ ديگر عصر کلونياليزم و ام. گذاشته است

 يکباره چونان صاعقۀ از که تو گويی نيست " حادثه"و يک " واقعه" در عصر امپرياليزم يک البته ساختۀ نژاد انسان

  .آسمان بر زمين فرود آمده باشد

  .کند باوری مدرن در بسا موارد از منابع تاريخی نژادباورانه تغذيه می نژاد

شناختی  گی آن با علوم جديد، بطور مثال مردم بخشد، در هم تنيده باوری مدرن از نظر کيفی ابعاد جديد می ژادآنچه به ن

(Ethnologie) شناختی ، انسان (Anthropologie) های جديد  و داروينيزم، و رويارويی آن با سرزمينها و قاره

  .ت نيز بوده است به حاکمي بخشی است که مستلزم اشکال جديد مشروعيت“کشف شده„
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 را که ايمانويل کانت در روزگار نو بپردازد، شکنی ساختۀ نژاد انسان د به ساختنگارندۀ اين سطور برای آنکه بتوان

و در پايان يکبار ديگر اشارۀ به آخرين دستاورد در زمينۀ فرهنگ لغات . گزيند مهمترين طراح اين ساخته است، بر می

 .در زبان فارسی خواهد کرد

 فيلسوفان بزرگی که از يک نظام فکری برخوردارند، مقولۀ کار را ینند تمامانويل کانت فيلسوف بزرگ روشنگر ماايم

يگانه حيوانی است „انديشد؟ از ديدگاه کانت انسان  کانت در ارتباط با کار چگونه می. مورد پژوهش و تأمل قرار ميدهد

 انسان،  و اما از آنجايی که3.شود  پخته میآيد و  بيرون می“خامی„با کار است که انسان از حالت  2“که بايد کار کند

4. دارد، بايد مورد فشار قرار گيرد“تمايل به تنبلی„پندارد، از نظر طبيعی  چنانکه کانت می

 جبر دارد و به ه وی خصيصۀبينيم کار از ديدگا  چنانکه می5“.کار ناميد] ميتوان[اشتغال اجباری را „: نويسد کانت می

منظور کانت از بهشت نزديکی با طبيعت و يکی بودن با طبيعت . [اندازد مين دليل انسان را همواره به ياد بهشت میه

  . بندد  می“خامی„و اين خرد است که راه را بر روی برگشت به حالت .] است

يرفتن تقدم کار بر ديگر و با پذ) چگونه کار؟ کار برای چه؟ کار برای کی؟(با تهی ساختن کار از محتوای انضمامی آن 

6.يابد مرحلۀ انسانيت ارتقأ می گی، انسان از ديدگاه کانت، از مرحله حيوانيت به بالاترين شؤن زنده

فرق " نژاد"تا به " دنژا"از نظر کانت استعداد و قابليت ارتقأ يافتن از حيوانيت به انسانيت، که همانا تمدن باشد، از 

اند که برای کار  يفینژاد ضع") پوستان سرخ"ديانر و يا ان(ها  پندارد، بومی ه کانت میدر اين راستا آنطوريک. کند می

 ) Negerنيگر ( ها  تر از سياه د؛ و دقيقاً به همين دليل پايينناز اين رو توانايی ايجاد فرهنگ را ندار. اند سنگين خلق نشده

8.اند ها از نظر وی زنانه صفت و تنبل    سياه7.قرار دارند

 قادر به ايجاد فرهنگ و نمدن است و به همين دليل متمايل به “نژاد سفيد„ختصر اينکه در هيرارشی نژادی کانت تنها م

9.باشد  میپيشرفت

 را جزء لاينفک طبيعت “گی مانده عقب„پردازد، ولی  هر چند کانت به عوامل اقليمی و جغرافيايی می: گيريم نتيجه می

رنگ پوست و شکل . ماند  عاجز می“گی مانده عقب„ از بررسی عوامل اجتماعی و تاريخی وی. ندها ميدا بوميان و سياه

را حامل فرهنگ و " نژاد "به عبارۀ ديگر. شود ها و استعدادهای فرهنگی و تمدنی می قيافه بدل به نمادی برای قابليت

  .است در صدر نشسته" نژاد سفيد" نظام نژادی کانت در . تمدن ميداند

 ، ادعا کرد که کانت يکی از مهمترين و نخستين متفکر عصر (Wippermann) يپرمنتوان يه قول و ليل میبه همين د

10.پردازد جديد است که به ايدئولوژی سازی واژۀ نژاد می

  

را " نژاد سفيد"از آنجاييکه کانت : اندازيم حال نگاهی گذرا به جوانب کارکرد اجتماعی و سياسی اين ساخته می

گفته پيدا است که اين ساخته يک ايدلوژی خيلی مناسب برای مشروعيت  داند، نا ه يگانه حامل تمدن میارزشگزاران

آنچه را که در ارتباط با کانت . بر مردمان غير اروپايی در عصر امپرياليزم بوده است" نژادسفيد"بخشيدن به حاکميت

  .گی انديشۀ اين انديشمند بزرگ است شده در واقع امر، بيانگر دو چهرۀ تفکر کانت و شقبيان کرديم، 

 به بهترين وجه آمده است در منظومه (Melchiore Gioia ) و برخورد دوگانه را که در بيانِ رد پای اين انشقاق 

به چه مفهوم؟ به اين مفهوم که در دورۀ . توان جستجو کرد انديشگی بزرگترين انديشمندان غربی در دورۀ مدرن می

دقت کنيم که فقط ( خن از ارزشهای جهان شمولی چون آزادی، برابری، برادری ن از يک سو س از آروشنگری و بعد

انسانها در ميان است؛ و از سوی ديگر بخش مهم از اين  ) Perfektibilität(پذيری  و کمال! ) برادری و نه خواهری

  .اند پرداخته" خام"و " وحشی "ها بر مردمان متفکرين آگاهانه و يا غير آگاهانه به مشروعيت حاکميت اروپايی
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بطور مثال برای آنکه فرهنگ بوميان آمريکای شمالی و استراليا را از ريشه بسوزانند و حق حيات را از آنها بگيرند، 

و به همين دليل ) کژان لا(داند  فاده از زمين را نمیناميدند؛ نژادی که مورد است" خام"و ) Primitive" (ابتدايی"آنانرا 

  .شانرا غصب کنند ها حق دارند، سرزمين اروپايی

  . اند شرمانه که بوميان به اطفال مشابهت دارند و از اينرو نيازمند مربی و سرپرست و يا اين ادعای بی

گاه ، از ديددشمنان مردم. نيز دارد" ملی"رزهای از جانب ديگر نبايد فراموش کرد که نژادباوری همواره چشم به داخل م

، به داخل مرزهای "نژاد سامی"ها به عنوان  اند که از خارج مرزها، بطور نمونه يهودی ره افرادینژادباوری، هموا

  .کنند يلی تغذيه می بمثابه موجودات تف و از پيکر مردماند رخنه کرده" ملی"

لی فرهنگ و تمدن در تاريخ شناخته که پسانترها  به عنوان حامل اص" ها آريايی"اين روند در اروپای قرن هژده با ابداع 

نامهای تاريخی "اين قلم در مقالۀ جداگانه تحت عنوان . گنجد پرداختن به اين موضوع در اين مقالت نمی. [، تشديد يافتشد

  .]ها در تاريخ نگاری سياسی در افغانستان خواهد پرداخت و اسطورۀ آريايی" افغانستان

  

در واقع . ايم نژادی را که ما به عنوان يک اصل بديهی در زبان روزمرۀ پذيرفته ميتوان گفت که آن ساختۀ به اختصار

  .امر، يک ساختۀ اجتماعی است

 .لوژی نژادباورانه کمين گرفته استئوعقبِ اين ساختۀ اجتماعی ايد

معارف راه پيدا ال ها و دايرة  در لغتنامهدر اواخر قرن هژدهاند که ساختۀ نژاد انسانها  پژوهشگران در غرب نشان داده

11.کند می

های معتبر زبان  المعارف در لغتنامه ها و دايرة بدون شک و ترديد ميتوان ادعا کرد که اين ساخته از طريق همين لغتنامه

  .اند  وارد شده در قرن بيستفارسی

های معين  ه لغتنامهب" نگرش جانبی"در بخش "  نژادباوری مقولهتأملی چند بر"نگارندۀ اين مقال در مقالتی تحت عنوان 

  .دانم ، به همين دليل تکرار آنرا بجا نمیو عميد پرداخته بود

دکتر حسن که به سرپرستی "  فرهنگ بزرگ سخن"فارسی تحت عنوان متأسفانه در آخرين دستآورد فرهنگ زبان 

  : به چاپ رسيده است، واژۀ نژاد چنين تعريف شده استانوری

نژاد زرد، نژاد سفيد، نژاد : دم که دارای ويژگيهای ظاهری کمابيش مشابه هستند گروه بزرگی از مرnežád نژاد -1"

  سياه

  ) علوی.(مهد نژاد آريايی است... مملکت ايران . کردها از نژاد مادها هستند: طايفه، قبيله، يا مردمی با تبار مشترک -2

   مردم متعلق به يک قوم و يا ملت؛ نژاد ايرانی-3

  ." تهران از نژاد آمريکايی استهای کشتار مرغ:  متعلق به يک جنسندارا  گروهی از جان-4

  :چنين تعريف شده است"  نژاد داشتن "همچنان در اين فرهنگ 

  : دارای اصل و تبار ارجمند بودن"

  به تو شاد بمانند و از داد شاد      بدين انجمن هر که دارد نژاد

12) "فردوسی(
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باورانه که  يابيم که بر آن تعريف کاملاً آشکار نژاد و معين و عميد در می"  فرهنگ بزرگ سخن" مقايسه بين به هنگام

که از طريق خصايل بيولوژيکی و موروثی ميتوان به خصوصيات روحی و اخلاقی يک قوم دست عبارت از اين باشد 

  .يافت، خط بطلان کشيده شده است

نژاد زرد،   گويادر ميان است و آنهم به اضافه اينکه"  های موروثی ظاهری کمابيش مشابه ويژگی "با اين همه سخن از 

  . يک واقعيت عينی داردنژاد سفيد و سياه

  :آورند کند و در ادامۀ اين تعريف، تعريف ديگری نيز می  به اين تعريف مُرچ و نمک نيز اضافه میدکتر انوری

سف، اينکه انسانها را و بشر را با مرغ مقايسه تر از همه، با کمال تأ کو مضح"   نژاد آريايی استمهد"خاکِ پاکِ ايران 

   .کنيم

در ايران از : گويی کاملاً آشکار است از نژاد آمده است، تناقض"  فرهنگ بزرگ سخن"گونی که در  های گونا در تعريف

ار مشترک اگر ملت را به مفهوم واحدی بدانيم که مردمان آن تب.کنند ها زيست می ها و ترک قرنها بدين سو کردها، بلوچ

شود؟  هستند، چه می"  نژاد مادها" ، پس مشکل کردها که بقول انوری و مشاورانش از - ها  در ايران آريايی–دارند 

  .داشته باشدهمآغوشی تواند   حد مقولۀ ملت با نژاد باوری می چهگرا از ملت بما نشان ميدهد که تا اينگونه تبيين طبيعت

 که در رابطه با حيوانات ميتوان واژۀ نژاد را بکار بست، ولی در رابطه با بايد گفتباری، به دکتر انوری و مشاورانش 

  .انسانها کاربردِ اين واژه امريست بس خطرناک

يی از ايدلوژی پردازان واقعيت عينی ندارد، بلکه يک ساختۀ اجتماعی است که از طريق  نژاد بر خلاف تصور پاره

يی است کاملاً انتزاعی   نيست، بلکه مقولهيگر نژاد يک مقوله امپريک و تحليلیدبه بيان . باوری توليد شده است نژاد

)AbstraktumBenedict Anderso چون قوم و ملت يکسان ) (يی که هر چند با جماعت ساخته شدۀ تصوری ؛ پديده ) 

  .نيست، ولی پيوند تنگاتنگ دارد 
13 .کند رد، بلکه نژاد باوری نژاد را توليد میآو  اين نژاد نيست که نژادباوری را پديد میدر اين مفهوم

يک اشارۀ ديگر .  به بيان ديگر برای آنکه بتوانيم نژاد را در واقعيت پيدا کنيم بايد در گام نخست نژاد را در ذهن داشت 

 ه داشته باشندوحيه ضد نژادباوراناند، ر شان کوشيده های  که در نبشتهفغانيی از نويسندگان ا پاره: دانم را نيز ضروری می

" نژاد خالص"توان از   که نمیکنند هواداران نظريۀ ادغام نژادها ادعا می. اند از ادغام نژادها در مسير تاريخ سخن گفته

چرخد، زيرا  های نژادی می با در نظرداشت آنچه در بالا آمد بايد گفت که اين نظريه نيز بر محور تيوری. سخن گفت

  .ای نظريۀ ادغام نژادها استشرط اساسی بر وجود نژاد پيش

  

متعلق به شود  انسان به هيچرو به نژاد تعلق ندارد و به هنگاميکه متولد می: خواهم به اضافه بگويم در پايان سخن می

شود، منوط به روابط  يک از اين دو طايفه می و اين موضوع که وی متعلق به کدام.  و يا شکارگران استگان شکار شده

  .کند جايگاۀ او را در جامعه از پيش تعيين میکه اجتماعی است 

  

  2006 جولای 9هامبورگ 

  

         

  

 4



 فــــــردا
www.farda.org 

                                                                                                                                                         
1Zitiert nach: Gianni Sofri, politische Ökonomie. Geschichte und Kritik. Über asiatische 
Produktionsweise, Frankfurt am Main 1967, S. 8 
2 I. Kant, über Pädagogik. In: ders. , Werke in 10 Bänden. Hrsg. v. W. Weischedel, Darmstadt 1968, 
Bd. 10, S. 730. Die Zitate von Kant im Folgenden nach: Wulf D. Hund, Das Zigeuner – Gen. In: ders. 
, Zigeuner. Geschichte und Struktur einer rassistischen Konstruktion, Duisburg 1996, S.17 f.  
3 I. Kant, Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlichen Absicht. In: ders. , Werke (wie 
Anm. 2), Bd.9, S.37 
4 A. a. O. , S.38 
5 I. Kant, über Pädagogik (wie Anm. 2), S. 729   
6 I. Kant, Idee zu einer allgemeinen Geschichte (wie Anm. 3) S. 43 
7 I. Kant, über den Gebrauch teleologischer Prinzipien in der Philosophie. In: ders. , Werke(wie Anm. 
2), Bd.8, S.159 f.  
8 I. Kant, von den verschiedenen Rassen der Menschen. In: ders. , Werke(wie Anm. 2), Bd. 9, S. 23 
9 I. Kant, Reflexionen zur Anthropologie. Hrsg. v. d. Königlichen Akademie der Wissenschaften. Bd. 
15, Berlin und Leipzig 1923, S. 878     
10 Wolfgang Wippermann, Was ist Rassismus? Ideologien, Theorien, Forschungen. In: Historische 
Rassismusforschung. Ideologien – Täter – Opfer. Hrsg. v. Barbara Danckwortt, Thorsten Querg, 
Claudia Schöningh, Hamburg und Berlin 1995, S. 9    
11 Wulf D. Hund, Negative Vergesellschaftung. Dimensionen der Rassismusanalyse, Münster 2006, 
S.14  
 فرهنگ بزرگ سخن  12
13 John Solomos, Making Sense of Racism. Aktuelle Debatten und politische Realitäten. In: 
konjunkturen des Rassismus. Hrsg. v. Alex Demirović, Manuela Bojadzijev. Münster 2002, S. 160 
 
 
 

 5


